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حل و فصل مســائل موجود در سیاست خارجی)برجام( جست و جو می کرد.برای همین، 
هیــچ گاه بــرای گفتمان ســازی اصلاحات اقتصــادی گامی برنداشــت. برخــی از منتقدان 
دولــت آقای روحانــی هم عنوان کردنــد یا همچنان بیــان می کنند که دولت الگوی رشــد و 
توســعه بــرون زا را بر مدل رشــد درون زا ترجیــح داده و می دهد.این گــروه از منتقدان غالباً 
بــا رویکرد ملی گرایانه، تأکید می کنند که فرصت ها از میــان رفت و می رود، چرا که غرب به 
ایران فرصت انتقال فناوری و سرمایه را نمی دهد، پس باید از الگوی رشد درون زا که همان 

سیاست های اقتصاد  مقاومتی یا هر نامی شبیه به این است، استفاده کرد.
اینکه دولت از چه منظری به مدیریت چالش های اقتصادی نگریست و می نگرد، یکی 
از دلایــل عــدم مراجعه به ظرفیت های اجتماعی برای گفتمان ســازی بوده اســت. رئیس 
دولت همیشه از تنهایی، تنها بودن و تنها ماندن و عدم حمایت حامیان در اتفاقات خوبی 
که برای اقتصاد ایران از پرتو برجام روی داد، سخن می گوید. نتیجه اینکه انجام اصلاحات 

اقتصادی بدون حمایت و بهره گیری از گفتمان عمومی شدنی نیست.
ë دورانِ بی گفتمانی

اما چرا و چگونه دولت های یازدهم و دوازدهم در گفتمان ســازی اقتصادی موفق نبود 
یا گفتمان سازی نکرد؟

از منظــر برند ســازی داشــتن هویــت ممتــاز، شــفاف و دارای وضــوح نقش مؤثــری در 
مانــدگاری برنــد داشــته و در مــورد برنــد سیاســی دولت ها، اثــری پایــدار  در ارتقــای پایگاه 
اجتماعی دولت دارد. برند سیاســی باید هویت شفاف داشــته باشد و تلألو برند سیاسی در 
پرتو  یکسانی حرف و عمل شکل می گیرد. هویت یکتا و در نهایت بی همتا، در برند سیاسی 
متأثر از رفتاربرندهای شخصی دولت ها، انتخاب گفتمان سیاسی-اقتصادی مؤثر اطراف 
و اکنــاف برند)در اینجا دولت و رئیس جمهوری(، کنش هــا و واکنش های بهنگام، طراحی 
رویدادهــای هدفگــذاری شــده، ســخنرانی ها، عــزل و نصب هــا، داوری، روایت رســانه ها، 
مؤانست در کنار سایر برندهای ماندگار و سایر راهبردها و تکنیک هاست که نقش همیشگی 

بر اذهان عمومی دارد و جاودان می ماند.
اعتبار تکنیک های برند شخصی سیاســی برای بهره گیری از آن در حوزه گفتمان سازی 
فراگیر ماهیتاً به چیدمانی از خصیصه های شــخصیتی واقعی برند بازمی گردد که همگان 
بــه برداشــت یکســان و واضحی از برند سیاســی)چه کســی یــا چه چیــزی( برســند. یکی از 
چالش هــای دولت، وجود عناصــر هویتی متکثر و ناهمســان در بافت دولــت بود.از منظر 
اقتصادی، بارها شــنیده و دیده شــده که تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نیستند. 
یعنی تصمیمات مشــاور اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر مســکن یا 
ســایر  وزرا با مقامات دفتر رئیس جمهوری   ســازگار نبوده اســت. ما اینجا برحســب مورد از 
خوب و بد یک تصمیم صحبت نمی کنیم، بلکه از فرآیند تصمیم ســازی تا تصمیم گیری 
و چــک و خنثی یا تثبیت و اجــرای تصمیمات و آثار آن حرف می زنیم. واقعیت این اســت 
کــه رئیــس دولت هــم در دور اول و هم  در دور دوم می خواســت همه را در کنار خود داشــته 
باشــد، این تعریف ذهنی روحانی از اعتدال است. او خواسته است از تمام نظرات پیرامون 
برای اداره اقتصاد کشور استفاده کند؛ اما تنوع وتجمیع تمام افکار، راهکارها و بصیرت های 
مختلف افراد پیرامونی دو نتیجه بیشتر نداشته و ندارد. اول محافظه کاری بیش از اندازه در 
رفتار فردی و جمعی دولت و درنهایت عدم اتخاذ تصمیمات بهنگام بدلیل دریافت های 

متفاوت و دیگری، تعویق حل مشکل پابرجای روز و احاله به آینده نامعلوم.
از ســوی دیگر، ســایه ســنگین »مقوله امنیت ملی« در فرآینــد تصمیم گیری درتمامی 
حوزه هــا حتی زمینه هایی کــه بصورت ذاتی و عارضی در لحظــه تصمیم گیری، ارتباطی با 
مقوله امنیت ملی نداشت، نظام تصمیم سازی را با محافظه کاری روبه رو کرده است.این 
مسأله جزو سرشت و ماهیت برند سیاسی دولت های یازدهم و دوازدهم است.کشوری که 
طی هشــت ســال هر صد روز با صد تصمیم مختلف مواجه می شد، حال طی صد روز علناً 
با یک تصمیم هم رو به رو نیســت. اینکه بســیاری از تحلیلگران، دســت دولت را بخوانند و 

بگویند که هیچ وقت دولت فلان تصمیم را نمی گیرد، اصلًا خوب نیست.
ë آلیاژ دولت

بنابراین آلیاژ تیم اقتصــادی دولت با توجه به ترکیب احزاب حامی که هریک به دنبال 
مشارکت یا حتی سهم خواهی هستند، نقش مؤثری در هویت یکسان یا خصیصه های برند 
سیاســی دولت برای گفتمان ســازی دارد. به باور نگارنده، دولت های ائتلافی با آمیزه ای از 
گرایش حزبی راســت و چپ، شــانس کمتری برای موفقیت دارند. حداقل تجربه تاریخی 
گــواه چنین چیزی اســت. خیلی زود، جدایی ها شــروع می شــود و روایتگــری منفی احزاب 
جامانــده از کابینه آغاز می شــود. می دانید که روایــت برندهای حزبــی از دولت ها با اتکا به 
شــواهد و مستندات، زمینه تغییر داوری عمومی نســبت به عملکرد حال و آینده دولت  ها 
را فراهم می ســازد.چنین اتفاقی هم برای دولت حاضر رخ داد، اینکه کدام حزب یا احزاب 
باعــث موفقیت »تدبیــر وامید« در انتخابات شــد، منازعــه ای بود که باعــث جدایی وزیر و 

دلخوری میان دولت شد.

ë خلأ پارادایمی 
 یکــی از چالش های اساســی و عمده دولت هــای یازدهم و دوازدهم به تعبیر بســیاری 
نداشتن الگوی نظری در رشد و توسعه اقتصادی یا اصلاحات اقتصادی است.نداشتن الگو 
با نداشــتن برنامه تفاوت دارد.الگــو یا پارادایم روح حاکم بر برنامه اقتصادی اســت.الگو  و 
مدل برگرفته از تئوری های اقتصادی اســت که پارادایم را شکل می دهد و در نهایت الگوی 
اقتصادی دولت می تواند روی هویت ذاتی برند سیاسی دولت در حوزه اقتصاد اثر عمیقی 
داشــته باشد. از منظر برندســازی، داشتن هویت ذاتی و درونی نقش اساسی در برند دولت 
دارد.»از برنــد همــان تراود که در اوســت.« منظــور از هویت درونی، داشــتن دیدگاه نظری 
فراگیر و قابل قبول در جامعه اســت.حال به دلیل نبود مــدل اصلاحات اقتصادی مبرهن 

برای جامعه، هویت ذاتی و درونی برند با چالش رو به رو شده است.
فقدان پارادایم اقتصادی در منظومه تصمیمات دولت، هنگامی مشخص می شود که 
این سؤال دریکی از پیام های توئیتری معاون اول دولت عینیت پیدا می کند و خلاصه پیام 

آن این بود:»بالاخره اقتصاد آزاد و غیرمتمرکز یا اقتصاد متمرکز؟«
خلأ تئوریک اقتصادی با توجه به اهمیت و جایگاه مسأله اقتصاد در دنیای کنونی نقش 
مؤثری در برند سیاســی دولت، احزاب و افراد دارد.هرچه منابع پیام سیاســی)برند( دارای 
رویکرد تئوریک منجســم و یکپارچه باشــد، تکلیف مصرف کنندگان )مشــتریان بالفعل و 
بالقوه برند( درخصوص نحوه اســتفاده از برند)ســمت وسوی اداره کشور( بیشتر مشخص 
می شــود. وجود شــفافیت در رویکــرد تئوری اقتصــادی دولتهــا به عنوان برند سیاســی، به 
مصرف کنندگان کمــک می کند که فهم یکســانی از سیاســت های اقتصادی)پولی، مالی، 
مالیاتی، بودجه، تجاری، گمرکی، صنعتی، اســتارتاپی و...( داشــته باشند. فهم همگانی از 
تئــوری دولت، زمینه مشــارکت را در  برنامه های اقتصادی  فراهــم می کند. از طرفی زمینه 
ســاز ایجــاد گفتمان هــای ملی می شــود. از طرفــی، تکلیف منتقدان هم مشــخص اســت 
کــه در یــک مباحثه اجتماعی چگونه و  با چــه گزاره هایی وارد گفتمان دولت شــوند. به نظر 
می رســد   دولت برای رســیدن به یک پارادایم اقتصادی با چالش هایی جدی رو به رو است 
که ســرانجام با درک دقیق از همه چالش ها، باید تکلیف خودش را مشــخص کند. در نبود 
شفافیت الگوی تصمیم گیری، هر اقتصاددانی به زعم خودش یار  یا منتقد دولت می شود. 
نســخه نهادگرایان و کلاسیک ها و نئوکلاســیک های اقتصادی 
برای مسائل اساسی اقتصادی متفاوت است. با وجود اینکه در 
بســیاری از موارد، فصول مشــترک میان دو طیف نظریه داران 
اقتصادی در کشــور زیاد اســت و شــاید روش آن تفاوت داشــته 
باشد، اما اقتصاددانان می گویند که دولت کمتر به آرا و نظرات 
آنهــا مراجعه می کنــد، گرچه دولت چند نشســت اقتصادی با 
آنها داشته است. دسترســی نخبگان اقتصادی به تریبون های 
رســانه ای و روایتگــری منفــی از تصمیمــات اقتصــادی دولت 

تصویر مناسبی از دولت نمی سازد.
ë فقر در بیان اقتصادی

چالش دیگر دولت در حوزه گفتمان ســازی، نداشتن بیان 
اقتصادی است. هنگامی که می گوییم، دولت بیان اقتصادی 
ندارد، منظور این نیست که صرفاً رسانه ندارد. فقدان بیان، از 
منظر برند ســازی سیاســی، به این معنی است که یک برنامه جامع تدوین نشده که نامی 
خاص، اجزا و عناصر مختلفی داشــته باشد. همه دســتگاه های اقتصادی دولت )روابط 
عمومی های دســتگاه های اقتصادی( در اجرا و تبیین آن مشــارکت داشــته باشند. ابعاد 
برنامه از ســوی رسانه ها برای عموم جامعه تشــریح شود. نخبگان درباره کم و کاست آن 
صحبت و مناظره کنند، دولت پاســخ دهد و دولت از تمام توان و ارتباطات راهبردی اش 

برای زمینه چینی تا اجرا استفاده کند؛ چنین چیزی حادث نشد.
گفتمان فراگیر زمانی شکل می گیرد که نقاط قوت و ضعف یک برنامه مورد ارزشیابی 
اولیــه و بعــد از اجــرا مورد ارزیابــی قرار گیــرد، اما چنیــن چیزی هیــچ گاه رخ نــداد و بیان 

اقتصادی دولت ضعیف جلوه کرد.
هنگامی که دولت بیان اقتصادی دارد، زمینه فهم و ادراک عمومی جامعه از رفتارها 
و تصمیمات خرد و کلان اقتصادی دولت افزایش می یابد. اگر به دقت ملاحظه شود، این 
رئیس دولت اســت که همیشه از دســتاوردهای اقتصادی سخن می گوید، بی آنکه ملت 
قبل از اجرای تصمیمات، از آن اطلاع داشــته باشــد. داشتن بیان اقتصادی دولت به این 
معنی نیســت که رئیس جمهوری دائماً در حال توضیح و تبیین عملکرد اقتصادی اش 

باشد.
ë بیکاری گروه های مرجع

از طرفــی، فقــر در بیــان اقتصــادی نقــش رهبــران فکــری را کاهــش می دهــد. 
نقــش گروه هــای مرجع یا رهبــران فکری کــه در برخی الگوهــای مدیریــت و راهبری 

یکی از چالش های 
اساسی و عمده دولت 
یازدهم و دوازدهم به 

تعبیر بسیاری نداشتن 
الگوی شفاف در رشد 

و توسعه اقتصادی یا 
اصلاحات اقتصادی 
است.البته نداشتن 

الگو با نداشتن برنامه 
تفاوت دارد

گفتمان


